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Eastern nations have encapsulated all their thoughts, ideas, and 

achievements in poetry and have paid less attention to prose or its literary 

crystallization in the form of stories. Our primary assumption is that the 

cultural structure of individualism and lack of collective participation is 

the main reason for this approach. Storytelling requires cultural 

backgrounds of collaboration, but poetry aligns with individualism. In 

ancient literary tradition, there were stories, but these stories were also 

based on individualism and were written emphasizing the importance of 

the individual, not differing in this respect from the poetry of those times. 

The result of the research also confirms this hypothesis. In ancient oral 

and written stories, whether prose or verse, a single pattern has been used; 

the pattern of familiarization or initiation. The repetition of the 

familiarization structure in ancient stories indicates that our old tales, and 

consequently our general culture, have always faced a predetermined 

beginning and end; therefore, no change occurs in the overall narrative 

and fate of characters. What exists is a repetition of previous models. 

However, a novel responds to social, cultural, and historical human needs. 

A novelist creates characters in line with contemporary situations to 

provide fresh insight to their readers and prepare them for life's challenges 

or to cultivate a critical perspective in society.  
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اندد و بده ن در یدا قوام شرقی، تمام اندیشه و تفکر و دستاوردِ خود را در نظم یا شعر گنجاندها

اسدت کده سداختار  . فرض اصدلی مدا آناندتوجه کردهصورتِ داستان کمتر تبلور ادبی آن به

نویسی . داستانگشته استرویکرد و عدم مشارکت جمعی علت اصلی این فرهنگی فردگرایی 

. در سنت ادبدی تناسب داردبا فردگرایی است؛ اما شعر های فرهنگی مشارکتی نیازمند زمینه

ها نیدز مبندای اصدلی فردگرایدی این داستاناست؛ اما در وجود داشته هایی نیز کهن، داستان

اند و با شدعرهای آن اعادار تفداوتی یافته فرد نگارش میتاه مبتنی برها و این داستان است

شدفاهی و های . در داسدتانکنددیم دییدتأنتیجۀ تحقیق نیز این فرض را بدین لحاظ ندارند. 

؛ الگدوی آشناسدازی یدا شدده اسدتاستفادهکهن من ور یا منظوم از یک الگوی واحد  مکتوب

های قددیم و داسدتان دهددنشان میکهن های ار آشناسازی در داستانتکرار ساختپاگشایی. 

شده روبدرو اسدت تعیینتبعِ آن فرهنگ عمومی ما همواره با آغاز و پایانی مشخص و ازپیشبه

آنچده هسدت تکدرار  آیدبه وجود نمیبنابراین، تغییری در کلیّت داستان و سرنوشت اشخاص 

ی و تاریخی انسان اسدت، ه نیازهای اجتماعی، فرهنگپاسخی باست؛ اما رمان های قبلی نمونه

تا بتواند به  کندیوضع مهای روزگار های داستانی را متناسب با وضعیتنویس شخایتانرم

های دشدوار بدرای زنددگی خوانندگان خودش بایرت تازه بدهد و آنان را متناسب با وضعیت

  .پرورش دهدیا نگاه انتقادی را در جامعه  آماده سازد
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 مقدمه .1

ی کده اشد یدا کلامدکه منظوم نب یکلام یعنیاند؛ کرده فیتعر« نظم»، آن را با سلب مختاات «ن ر»محققان در تعریف 

بتواندد  اند کدهشدیدههتر و جامع از ن ر کونقص این تعریف و ارادۀ تعریفی ب نسبت به. منتقدان نداشته باشدوزن و قافیه 

چشدمهای دقیق و جدامع بهما همچنان سایۀ نظم و شعر در تعریفا ؛(29 -27: 1366)خطیبی،  ردیدر بربگانواع ن ر را 

بده مقایسدۀ  شود. ناصرخسرو قبادیانی در یک قادیدهمی نظم توجه زیادتریخورد. در فرهنگ عمومی نیز به شعر و می

 کنیم: میدر اینجا نقل از آن قایده را است، دو بیتای یونانی، عرب، هندی، رومی و مانند آن پرداختههفرهنگ

 عددددددرب بددددددر ره شددددددعر دارد سددددددواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشدددددددکی گزیدندددددددد مدددددددردان یوندددددددان 

 

 

 

 

 

 

 

 و افسددددون ره هندددددوان سددددوی نیرنددددگ

 

 و الحدددددان حسددددداب اسدددددتره رومیدددددان زی  

 (83 :1370 )ناصرخسرو قبادیانی،             
یشده و قی، تمدام اندقوام شرا. کرده است دایپو تداوم  تکرار شدهشعر در میان اقوام شرقی دیگر نیز  توجه بهاین ویژگیِ 

. انددتوجده کردهصدورتِ داسدتان کمتدر ن بهور ادبدی آاند و به ن ر یا تبلتفکر و دستاوردِ خود را در نظم یا شعر گنجانده

عرفدانی، کلامدی، فلسدفی،  ناصر مختلف فرهنگی همچون مسدائلحاوی بسیاری از مسائل و ع ماندهجایشعرهایی که به

بایدد بده شدعر  میانجدام دهدۀ خدویش ، ما هر تلاشی برای شدناخت گذشدتیرونیازاسیاسی و اجتماعی است. تاریخی، 

 (.8: 1370ندوشن، آوریم )اسلامی یشاعران رو

؟ ته اسدتگشدن به شعر آورداملی موجب این ویژگیِ علاقه و رویپرسش اساسی تحقیق حاضر آن است که چه عو

ایم؟ فرض اصلی ما آن است که ساختار فرهنگی فردگرایی و عدم ای نداشتهداستان چنین رویکرد و علاقه نسبت بهچرا 

ا شدعر است؛ امرکتی های فرهنگی مشانویسی نیازمند زمینه. داستانگشته استرویکرد  مشارکت جمعی علت اصلی این

ها نیز مبنای اصدلی داستان ایناست؛ اما در وجود داشته هایی نیز . در سنت ادبی کهن، داستانتناسب داردبا فردگرایی 

 ای آن اعاار تفاوتی بدین لحاظ ندارند. اند و با شعرهیافتهرد نگارشفها مبتنی بر اهمیت فردگرایی است و این داستان

 

 بحث و بررسی .2

 های کهنداستان طرح و ساختار اصلی

یا پاگشایی. همدین الگدو  ؛ الگوی آشناسازیشده استاستفادهکهن از یک الگوی واحد  شفاهی و مکتوبهای در داستان

ی ر آشناسدازی یدا پاگشدایاین ساختا شاهنامههای ازجمله در تمام داستان تکرار شده استهای داستانی نیز در منظومه

 . تکرار شده است

قدرار داده خدویش  تحدت شدعاعانگیزی تمام ابعاد فکر و زندگی بشدر را شگفت به طرز است که الگویی 1آشناسازی

گفتده هدایی های گذار همگی به مجموعه هنجارها و آیینهای تشرف و آیین. آشناسازی؛ پاگشایی؛ رازآموزی؛ آییناست

رسدد. لوغ فکری، جسمی و روحی میه ب، بفاصله گرفتهرد )نوآموز( از دوران پیشین )دوران خامی( که طی آن ف شودیم

 : کرده است میتقساصلی  های آشناسازی را به سه دستۀپژوه رومانیایی، آیینمیرچا الیاده، اسطوره

 های سنیآشناسازیِ سنّ بلوغ یا آشناسازی برای ورود به گروه  -1

 های سریی ورود به انجمنآشناسازی برا  -2

 ( 25 -24: 1368لیاده، )اآشناسازیِ جادوگری یا شمنی   -3

                                                           
1. Initiation 
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. شدرکت کنددبایست در این مراسدم در آشناسازی سنّ بلوغ، نوآموز با رسیدن به سنیّ خاص، طبق عرف قبیله می

این نوع آشناسازی نوعی اجبدار  گذراندن آشناسازی سنّ بلوغ، به معنای ورود نوآموز به گروه سنیّ بالاتر است. گذراندن

(. مرحلۀ اوّل 11)همان:  است یاجبارشدن در جمع بالغان ذراندن این آیین برای پذیرفتهعرفی است. در قبایل بدوی، گ

 ردیدگیانجدام م( که این جدایی با خشونتی نمادین 37 -33در آشناسازی سنّ بلوغ جدایی نوآموز از مادر است )همان: 

هدا از ارزش و اهمیّدت برندد. ایدن جایگاهمی(. راهنمایان نوآموز را به محلیّ دورتر از قبیلده 73و  39 و 37 -34)همان: 

هایی ها به معنای انزوای نوآموز از جامعده اسدت. گداه نوآمدوزان بده کلبدهد. انتقال نوآموز به این جایگاهآیینی برخوردارن

ی کردن، خدالکوب. در این مراحل راهنمایان کارهایی چون ختنهشوندیانتقال داده ممخاوص برای گذراندن دوران انزوا 

. ممنوعیّت یا محدودیّت نوآموز از خوردن و نوشدیدن بدرای دهندیانجام م( را 53 -52و کشیدن دندان پیشین )همان: 

های قبیلده، های مقدّس و سدنّتهای سنّ بلوغ است. آموختن افسانه( ازجمله قوانین آشناسازی48مدّتی معیّن )همان: 

سدت کده هدایی اطبیعی از دیگدر آموزهرمزی میان قبیله و موجود فوق ها و مناسباتهای خدایان و تاریخ اعمال آناسم

(. در مراحل مختلدف آشناسدازی رفتدار راهنمایدان بدا نوآمدوزان 11آموزند )همان: نوآموزان در آشناسازی سنّ بلوغ می

ب و شدتم. در پایدانِ ها و گاه ضرو فریادکردن بر سر آنان، ربودن یا ترساندن آنآمیز است؛ از جمله، داد رفتاری خشونت

آشدنا (. در برخی جوامع بدوی نام جدیددی بدر فدرد 76)همان:  کنندیم دیسفدرْ آشناسازی، بدن نوآموز را با رنگ یا پو

که اکنون بده یله است، درحالی(. آخرین مرحله، مراسم بازگشت نوآموز به میان قب74و  71 -70گذارند )همان: می شده

 . ستا شدهلیتبد آشنا شدهفردی 

گیرد، کارهایی چون انزوای دختر از خدانواده و می در آشناسازی دختران نیز که معمولاً پس از اوّلین قاعدگی انجام

الکوبی و ( و انجام اموری چدون خد723 -707: 1383و فریزر،  93گذراندن آشناسازی در کلبه و گاه در جنگل )همان: 

در مراحل آشناسازی با نقش زن بودنشان در قبیله )جامعه، (. آنان 95: 1368 گیرد )الیاده،می ها انجامکردن دندانسیاه

 شود. میگردند و با مراسمی خاص از آنان استقبالشوند. در پایان، به میان قبیلۀ خود بازمیمی روستا و...( آشنا

 ها و مراتبدی خداصبه انجمنسرّی، نوآموز با گذراندن مراحلی ویژه و قراردادی،  هایدر آشناسازیِ ورود به انجمن

 شود. می های مخاوص زنان و...( وارد)انجمن

تر از آشناسدازی سدنّ بلدوغ اسدت. در ایدن های شدمنی و نیدز آشناسدازی جدادوگری شدکلی پیشدرفتهآشناسازی

ع اسدت. در ایدن ندوکرده چدون گدذر بده دورۀ بلدوغ را سد ریهایی ها نوآموز فردی است که قبلاً آشناسدازیآشناسازی

ل موروثی حرفه، تادمیم شخادی و یدا هایی چون احضار ناگهانی، فراخوان یا انتخاب، انتقاز به شیوهها نوآموآشناسازی

ای ثدهشددن ازطریدقِ حاد(. منظور احضار ناگهانی، جادوگرشدن یا شمن73: 1382شود )الیاده، می تمایل قبیله انتخاب

 ک شمن یدا جدادوگر بددلافتادن از درختی بلند که با این حادثه، فرد به یغیرعِادی است، م ل: برخوردِ صاعقه یا پایین

شدن یک فرد از سوی ارواح است. در ایدن گزیدهشدن تاوّر بر(. همچنین، منظور از انتخاب174: 1368شود )الیاده، می

شددن اوسدت )الیداده، ای برگزیدههکند و این علائم اوّلین نشانهغیرعِادی بروزمیفرد، حالاتی چون دیوانگی و رفتارهای 

های شَمنی، علاوه بر دوری نوآموز از خانواده و انزوا در جنگدل یدا کلبده، نوآمدوز معمدولاً بدا اسازی(. در آشن78: 1382

این است که نوآموز در حالدت خلسده بده  رود. باور بدویان برآور به حالت خلسه فرومیای خلسهخوردن یا نوشیدن مادّه

کنند و تمام اعضدا و می قطعهجا ارواحِ نیک یا اهریمنی او را با خشونت تمام قطعهیابد و در آنمی زخ انتقالآسمان یا دو

 آموز، روح ویژۀ هدر ندوع بیمداری، عضدوی از او را از بددنش جدداشدنِ نوکنند. در حین مُ لهمی جدا هم گوشت او را از

شددن از ایدن خلسده بده کنند. پس از خارجمی بدن او را با هم ترکیبها و دیگر اعضای کند. س س دوباره استخوانمی

هدا است؛ یعنی هم توان جادوگری و هم توان شفای بیماریکه به مقام شمنی رسیدهحالیگردد، دردنیای خودش بازمی

بده آسدمان های شدمنی تادوّر عدروج (. در آشناسدازی182 -177: 1368و الیداده،  238 -208: 1387را دارد )الیاده، 
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(. 185و184و176: 1368و الیداده،  215 -213: 1387شود )الیاده، رفتن از درخت نمایش داده میصورت بالامعمولاً به

سدالان ها سرپرستی و انجام مراسم برعهدۀ راهنمایان است. ایدن افدراد از بزرگدان، جدادوگران و کهندر تمام آشناسازی

کنندد. در می ه نسل دیگر منتقلها را از نسلی بی و مذهبی قبیله هستند و آنقبیله هستند که حافظ آداب و رسوم عرف

سفیدان قبیله، معمولاً خدایان، ارواح نیاکان و دیگدر نیروهدای برتدر را نیدز در زمدرۀ بر بزرگان و ریشقبایل بدوی علاوه

 دهند. می راهنمایان قرار

ت. در ندان زندده و پویدا اسدت، آشناسدازی قهرمدانی اسدر از آشناسازی که تأثیری جهدانی دارد و همچشکلی دیگ

اسدت. نگرفته ( آشناسازی قهرمانی در ردۀ خاصی قدرار25 -24: 1368های آشناسازی )الیاده، بندی الیاده از آییندسته

 هرمانی در جوامدع بددوی اسدت؛ زیدرا آشناسدازیهای عینیِ آشناسازی قبودن نمونهخاطر اندكرسد که این بهنظرمیبه

ماندده یدا های برجایبده نموندهاسدت. باتوجّهها آمدهها و اسدطورهر افسدانهصورت شفاهی یا مکتدوب دقهرمانی بیشتر به

ای بدالاتر از آشناسدازی فرسایش در مرتبدهخاطر مراحل دشوار و طاقتشده از آشناسازی قهرمانی، این مراسم بهگزارش

یان نوآموز را بده جدایی دورتدر از نیز دورشدن از خانواده وجوددارد. راهنما گیرد. در آشناسازی قهرمانی بلوغ قرارمیسنّ

شدود می هایی که گاه به شکل هیدولا یدا کروکودیدل سداختهبرند. نوآموز در کلبهاش، معمولاً به جنگل میمحل زندگی

مراتب کنندد، بدهمی وز اعِمدالهایی که راهنمایان بر نوآمدها و سختیتکنند. خشونمی ( دورۀ انزوا را س ری83)همان: 

های عرفی و مدذهبی نیدز بده های سخت، اسرار و سنّتدشوارتر از مراحل آشناسازی سنّ بلوغ است. در کنار این آزمون

است کده جنبدۀ  های قهرمانی خشم و شوریدگی قهرمانشود. خاوصیّت بارز آشناسازیمی داده قهرمان نوآموز آموزش

گذارد. نتیجۀ طبیعی این خشم و توحشّ، می سرز پشتِهای سختی است که نوآمواشی از آزمونآیینی دارد. این خشم ن

آورد که صورتِ خرس یا گرگ درمیآموز خود را بهشکار و نبرد است؛ نبرد با حیوانات درنده همچون گرگ و گراز. گاه نو

در حددّی  انگیدزی جوان با تجاوز و خشمی هراساین مرد جنگ(. »161است )همان:  دههمانی با حیوان درناین نماد این

که وی را به جانور وحشی شکاری تبدیل سازد، بایستی به تغییر انسانیت خویش مبادرت ورزد؛ یعنی به جانوری وحشی 

رود و کوشدش ناپذیر فرومدیاومتشود و در نیرویی مرموز و غیربشری و مقمی زدهنهایتِ درجه هیجانشود. وی بهتبدیل

ها یک داوطلب تا زمانی کده یدک (. در میان کاتی166)همان: « گیردمی شونت جنگی وی از اعماق وجودش نشأتو خ

ها، جوان داوطلب بایستی یک گراز (. در میان تایفالی162تراشد )همان: دشمن را نکشد، موهای سر و ریش خود را نمی

(. داوطلدب بدا ایدن ب بایستی بددون سدلاح بجنگدد )همدانها داوطلهمان(. در میان هریولیکند ) یا یک گرگ را شکار

زند )همدان(. شود و رفتار جدانور شدکاری از او سدرمیگردد. وی مرد جنگی ترسناکی میمی های دشوار، شوریدهآزمون

 که اکنون به جایگداه قهرمدانیلیآموز آشناشده به میان جامعه است، درحامرحلۀ آخر در آشناسازی قهرمانی بازگشت نو

 است. رسیده

کنندد و آن گسسدت از جامعده و اندزوای نوآمدوز، گذرانددن می بیش از الگوی معیّنی پیدرویوها کمهمۀ این آیین

مراحل سخت و دشوار با کمک راهنما یا راهنمایان، تاوّر مرگ آیینی و س س بازگشت به میان جامعه )قبیلده، روسدتا، 

ناسازی است. او دیگر خردسدال وابسدته بده ت از نوآموز پیش از گذراندن آشاست. فرد آشناشده اکنون متفاو گروه و ...(

مادر )مربوط به آشناسازی سنّ بلوغ( یا فرد خام و ضعیف )مربوط به آشناسازی قهرمانی( یا فرد ناآشنا با اسدرار و رمدوز 

؛ از کودکی بده بلدوغ، است« آشناشده»بلکه فردی  ؛نیست)مربوط به آشناسازی شمنی و جادوگری(  اشمذهبی و عرفی

اش بده شدناخت بدودن در جامعدهاطلاعی از نقش زنابستگی به مادر به استقلال و مردانگی )در مورد پسران(، از بیاز و

م و بودنش )در مورد دختران(، از ضعف به قوّت، از کفر به ایمدان، از خدامی بده پختگدی و از ناآگداهی بده علدجایگاه زن

کندد. می باشد به مناب یا عنوان خاصی برسد، آشناسازی او را با اسرار کارش آشدنا اگر قرار ویژهاست، بهآگاهی رسیده
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آمددوزد کدده جددز بددا هایی را میو پیچیدددگی شددود و رازهددامیفددرد آشناشددده بدده سددطحی بددالاتر از خددرد و تجربدده نائل

 آید. نمیدستفرسا بهسرگذاشتن مراحلی طاقت ِپشت

دارد و آن انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر است. در باور کهدن، ایدن  مشترك وجود در تمام این موارد، یک وجه

بود و آشناسازی، آیینی برای کشتن نمدادین نوآمدوز و  پذیرنانتقال تنها درصورتِ مرگ آیینیِ فرد و تولدّ مجدّد او امکا

شدد )بیدتس و مینامیده« جایگداه مدرگ»سدازی ریقا، اردوگاه مراسدم آشنادر آف« نبومودو»تولدّ دوبارۀ او بود. در قبیلۀ 

گیرد. باور جوامع بدوی بر ایدن می فرسا انجامهایی سخت و گاه طاقتوسیلۀ آزمون(. مرگ نمادین به680: 1389پلاگ، 

بلعدد )الیداده، ز را میاست که در مراسم آشناسازی موجود برتر )خدا یا خددایان قبیلده، هیدولا، کروکودیدل و ...( نوآمدو

صورتِ اقامت نوآموز در بیشۀ تاریک، کلبه یا محلیّ به شکل جدانور بلعندده شدن بهن بلعیده(. ای192و  45و  44: 1368

(. فریدزر در گدزارش 83و  76 -75بکشد )همان:  است چند هفته و یا بیشتر طولشود. این اقامت ممکنمیداده نمایش

هایی تاریک به مدت چهدار یدا پدنا سدال در ست که دختران در کلبهااز جوامع بدوی آوردهآشناسازی دختران در یکی 

اسدت، واقعداً شده هدا دور(. خدانوادۀ نوآمدوز نیدز کده نوآمدوز از آن709: 1383شدند )فریدزر، می داخل قفس نگهداری

سدوگواری  بدرای فرزندانشدان بده هدااست. در برخی جوامدع خانوادهشدهکنند که او در جریان آشناسازی کشتهتاوّرمی

(. در آیددین آشناسددازی بلددوغ در میددان وال 680: 1389و پددلاگ، و بیددتس  42و  39و  36: 1368)الیدداده،  پردازندددمی

طور کده ها، همدانها و باورهای قبیله بده پسدر بچّدههای استرالیای مرکزی، پس از تعلیم سرودهای مقدس و آیینبیری

کردند و مادران دهکده، هر یک چدوبی می ها عزاداریهوندان در مرگ بچّکردند، خویشامی تیزمردان چاقوهای ختنه را 

 کردن، آتش را به نشانۀ مرگ نوآموز خداموشگرفتند که نشان زندگی پسرشان بود و در لحظۀ ختنهمیور دردستشعله

 (. 102: 1380کردند )چایدستر، می

میدرد و در وضدعیتی جدیدد میاصدطلاح شدود و بهمیشناسدازی خارجبا مرگ آیینی، نوآموز از وضعیت پدیش از آ

شود. در برخدی جوامدع ندام جدیددی بدرای نوآمدوز گیرد؛ به عبارت دیگر، در وضعیت و نقش جدیدی متولدّ میقرارمی

ی و حتّدی ها و اعمدال آشناسدازی زبدان قبلد(. گاه نوآموز در اثر آموزه151و  74و  71 -70: 1368گزینند )الیاده، برمی

ها اعمالی نمادین هستند تا وانمود شدود کده (. تمام این85و  75 -74کند )همان: میفراموش خانوادگی را نیز مناسبات

است. بدویان معتقدند که موجود بلعنده )خدا یا خددایان قبیلده، صورتِ فردی آشناشده متولّدشدهشده و بهنوآموز کشته

اسدت، اکندون در شدهزعمِ بددویان تدازه متولدموز که بهدهد. نوآمین پسکردا با استفراغهیولا، کروکودیل و ...( نوآموز ر

کردن بده کردن سر به سوی زمین و نگداهها، سکوت و یا خمحالت جنینی قراردارد. نوآموز با کارهایی چون بستن چشم

بدهد  بانش به او غذانخورد بلکه نگه (. ممکن است خودش نیز غذا48دهد )همان: می زمین حالت جنینیِ خود را نشان

بدهدد،  تنهایی قادر به غذاخوردن نیست و باید دیگری بده او غدذا( یعنی همچون نوزادی است که خودش به47)همان: 

امر به معنای نگهداری مدادر از کدودك (. این 139کند )همان: می ویژه که در برخی قبایل یک زن از نوآموز نگهداریبه

کندد، گدویی کده می گیرد که نوآموز دورۀ انزوا را در آن سد ریمی ای انجامر کلبهنگهداری د است. این شده تازه متولدّ

رسد. در مراسم آشناسازیِ آکیکویوهدای شدرق آفریقدا است و غذا از طریق مادرش به او مینوآموز به رحم مادر بازگشته

 (. 798 -797: 1383زر، ود )فریشمیدهدا صورت نمادین تولدّ مجدّد نوآموز از مادرش نمایشنیز به

زعم ای اسدت کده بدههای آشناسازی بر این بداور بدود کده مراسدم آشناسدازی تکدرار حادثدهالیاده در بررسی آیین

است و با برپایی این مراسم سعی در بازآفرینی و تکرار آن حادثۀ این در زمان آغازین انجام گرفتهازگردانندگان آن، پیش

: 1368شود که بتواند تمام این مراسم را عیناً م ل نمونۀ آغازینِ آن تکرارکند )الیاده، میوفّقزمانی م ند و فردآغازین دار

ها در باور انسان بدوی تکرار جا که این آیینهای مشابه آن معتقدبود، از آنهای بدوی و آیین(. الیاده در تحلیل آیین32

ن مراسم سعی در بدازآفرینی آن حادثدۀ ازلدی دارد. الیداده از ایدن آیینی ایا تکرار ای ازلی و آغازین است، انسان بحادثه
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: 1378است )الیداده، کرده تعبیر« های ازلی و تکرار کردارهای م الیوسیلۀ تقلید از نمونهبرانداختن زمان به»فرآیند، به 

50 .) 

تبعِ آن های قددیم و بدهداستان ددهنشان میهای کهن برشمردیم آنچه از برشمردن ساختار آشناسازی در داستان

روست بنابراین، تغییری در کلیّت داسدتان و هشده روبتعیینفرهنگ عمومی ما همواره با آغاز و پایانی مشخص و از پیش

 است به های قبلی است؛ تغییراتی که در یک داستان ممکنآنچه هست تکرار نمونه آیدبه وجود نمیسرنوشت اشخاص 

جدانور بلعندده بده  اسدت ممکناست؛ م لاً حدّ تغییر نام افراد داستان، مکان و زمان یا تغییری در تعابیر  بیاید در وجود

کده اسدت. درحالیشده های ایراندی گفتدهکند م ل آنچه در مورد ضحاك در افسانه خوار جلوهشکل انسانی ظالم و مردم

و داسدتان )نویسدنده در نوشدتن( در پدی ی در بیدان رمدان معلولی است. راوومبتنی بر نظام علتداستان و رمان مدرن 

بدود بلکده در خدود  باشدد دیگدر کشدفی در میدان نخواهدد کشف است وقتی در نگاه عمومی همه چیز از قبل مشخص

 های خویش است. طلبیدن و دیدار با داشته

، ارائدۀ اوصداف رواج داشدتتر های قددیمیتاندر داسدکه  ترین راه برای معرفی کاراکترساده»لاج معتقد است که 

کده  دهنددیم حیتدرجنویسدان مددرن معمدولاً رمان»(؛ امدا 128: 1400)لاج، « وار اسدتنامه جسمی و خلاصۀ زندگی

« کندد دایدانتقدال پصدورتِ بالفعدل بیابد یا به ، با کردار و گفتار بسطآشکار بشودتدریا اطلاعات مربوط به کاراکترها به

هدا را در و آن کندیانتخاب مهایی را شخایت یا شخایت (. نویسندۀ رمان که در پی کشف جزئیات است،129: )همان

ها با هم و براثدرِ برخدورد و اصدطکاك ، بعد در نتیجۀ درگیری و کشمکش این شخایتدهدیقرار مموقعیتی از اجتماع 

و انسدان تنهدا موضدوع  دیگویسخن مرمان دربارۀ انسان  نجاکهازآ. دیآیبه وجود مها با افراد آن اجتماع، وقایع رمان آن

های داسدتانی را نویس شخادیترمان است و رمان پاسخی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی انسان است، رمدان

 تا بتواند به خوانندگان خودش بادیرت تدازه بدهدد و آندان را متناسدب بدا کندیوضع مهای روزگار متناسب با وضعیت

کار نویسدنده در چندین  یدهد؛ اما سختپرورش سازد یا نگاه انتقادی را در جامعه های دشوار برای زندگی آمادهیتوضع

است تا جایی است کده بایدد افدق انتظدار مخاطبدان خدود را شده مأنوسهای پذیرفتهفرهنگی که با نظام بسته و کلیشه

ها در داستان تغییربدهند. وقتدی ویژگدی نیا و زندگی و طرح آنبه د کند که نگاهشان راتغییربدهد یعنی آنان را ترغیب

ای بدرای جسدتجو و های آماده وجوددارد جرأت و جربزهفرهنگی ما ترس از پرسش است و برای همه چیز از قبل، پاسخ

مجال  استانغالب باشد نگارش یا مطالعۀ د مشخاۀگذارد. وقتی چنین ویژگی فرهنگی نمیشک و تردید و شنیدن باقی

 یابد. کمی می

 ساختار شعر کلاسیک 

در شعرهای کلاسیک نیز با ساختار مشخص و پذیرفتۀ قبلی روبرو هستیم. تحوّل و ندوگرایی اگدر هسدت همده در حددّ 

هایی در وزن و زحافات شعری اما محتوای اشدعار در شده و مشخص نظیر صنایع بدیعی است یا نوآوریالگوهای پذیرفته

هدا بیتدارد که نهایتاً در شعر کلاسیک به تکقدر این شیوه تداومکنند آنمیشده سیرمشخص و پذیرفته یهاچارچوب

اندد یک قطعه شعر نظیر غزل یا قایده ابیات متعددی در کندار هدم قرارگرفتهدر  یعنی م؛یرسیمدر یک مجموعه شعر 

ابیات با هم وزن و قافیه است البته همیشه است ناهایی در  ینباشند تنها ارتباط ابدون آنکه ارتباطی معنایی با هم داشته

 توجه نیستند.  ِهر فرهنگی وجوددارد اما است ناها قابل

مربدوط مسائل غنایی است و به درونیات فردی و احساسی در مرحله و موقعیت خاص  مبتنی برکارکرد اصلی شعر 

که داستان نه یک مرحله بلکده یدک درحالی ست بدهداز دحتی برای شاعرش ارزش خود را  ممکن استیک شعر  است

. علاوه متفاوت هستند، خوانندگان و مخاطبان شعر با داستان یرونیازاهای متعدد. زندگی است شامل افراد و شخایت

بده اصلی آن نیست بعضی معتقدند که اساساً شعر قابلِ ترجمه نیست شداید مبالغده  تیفیباکبر اینها، شعر قابلِ ترجمه 
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مگدر آنکده  دهددیاز دسدت مشعری خود را  تیفیک یعنیاست؛ آن است که ترجمۀ شعر دشوار  قتیبرسد؛ اما حقنظر 

هایی که در این زمینه از ترجمۀ رباعیات خیدام مترجم نیز در حدّ شاعر متن اصلی و متناظر با آن شاعر باشد م ل نمونه

، نی؛ بندابرا(551 -538: 1398)کمدالی و همکداران،  انددکردهنقدل از زبان فارسی به زبان انگلیسی توسط فیتز جرالدد 

هدا شعر برای آنان توانسته دغدغه و احساس آن اندآورده یرواند به شعر هایی که مراودۀ کمتری با غیرِ خود داشتهملت

رجمۀ آثار دیگدران ه تاگر هم ب کند ییبازنماشود و احساسات آنان را  . یک شعر وِرد زبان آنانکند انیبرا برای خودشان 

داشدته داستان در میدان آندان خواننددۀ کمتدری  اندتوجه کردهاند در حوزۀ ادبیات خلاق به ترجمۀ شعر بیشتر پرداخته

شعر باشد در مدرسه و دانشگاه نیز به نقدد و تحقیدق شدعر  مبتنی برها نیز آموزش شودیموجب م. این روش البته است

و مختادّات شدعری را بده  وابسته استها و الگوهای نگارش نیز به شعر . چارچوبغفلت شودب ردازند و از ن ر و داستان 

شدعر  بدر اسداسشده از قددیم تدا کندون هایی که در زمینۀ بلاغت یا نقد نوشتهم ل آنکه کتاب دهندیم میتعمن ر هم 

جز مواردی کده از آیدات شعری است به نۀها هست همواره نموعنوانِ الگو در این کتابهایی که بهاند و نمونهشدهتنظیم

 بینیم. نمی های ن ر و داستان م الیاز نمونه شده باشدنقلیا حدیث م الی  قرآن کریم

جمعدی و غیرفِدردی آن در  یهداامدا جلوه دهد؛یمرخ های شخای و در خلوت شاعران خلق شعر در زمرۀ فعالیت

و ایدن اشدعار عمددتاً در  به وجود آمده اسدتر قالب اشعار مدحی ن دحوزۀ اجتماعی و سیاسی و دولتی از روزگاران که

هایی هنگفدت که برای آن صلهای داشت چندانالعادهو اهمیت فوق شدیم یتلقهای تبلیغی دستگاه حاکم جایگاه رسانه

ته بده شداعران گذشدهای اشرافی یا پادشاهی م دل بعدها که شعر از دربار به میان تودۀ مردم آمد و خاندان شدیداده م

 سدرودندیشدعر مهایی شاعران در قالب و الگو و زمینه کرد دایپیافته های نظامهای شعری فعالیتانجمن توجه نداشتند

های ادبی، نگاه به گذشته و به قولی رعایت الگوهای . در تاریخ انجمنداشته باشدبینی پیش ِکه چارچوب مشخص و قابل

شعر کلاسیک با نگداه  نسبت بهو  داده یروسال اخیر  صدکی. آنچه در شدیم یتلق ذیریناپاستادان سلف، اصل خدشه

از فرهندگ و تمددن بلکده برآمدده  ست؛ینحاصل ضرورت تغییری از درون ادبیات شرق  شده ستهینگرنقادانه یا با تردید 

های ای غربی را با چارچوبالگوه دانتلاش کرده نیزممشرقطرح این نوع شعر در ادبیات است؛ اما مبتکران  نیزممغرب

 . انجام داده استدر شعر فارسی  ایوشی ماینشعر شرقی هماهنگ سازند م ل آنچه 

 گیری آثار ادبیتأثیر میزان دانش و افق انتظار مخاطبان در شکل

قددیم کده  اران. در روزگدستین سریمصورتِ داستان وقتی میزان باسوادان محدود باشد امکانِ مطالعه و خواندن متن به

تدرین تودۀ مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و سواد مختص نخبگان یدا منشدیان بدود بدرای ارتبداط بدا مدردم مهم

شعر بود حسن شعر به آن بود کده بدا داشدتن وزن امکدان حفدظ آن و  کردندیاستفاده مها از آن ای که حاکمیترسانه

دهندگان شدعر های موردِنظر شاعر یا سدفارشخاطبان غیر از پیامجذب ماین شعرها برای  بود سریمآن  س ردن خاطربه

 خاطربهکه آن اشعار را چندان کردیجذب مهای دیگری نیز داشت که مخاطبان را ها و ظرفیتاز میان حاکمان، قابلیت

 بده کدار ببرنددند و بخوان ها راهایی در گفتگوها یا زندگی و تجربه آنیا به مناسبت مرور کنندو در خلوت خود  بس ارند

کده امکدان  خلق شدودبراثرِ طبع موزون کسانی  ممکن بود)م ل قایده و غزل(، همچنین شعرهای کوتاه نظیر دوبیتی 

م دل آنکده شداعران  کردنددینقدل م نهیسدبهنهیسوزن و قافیده آن اشدعار را سدبب  بده ینداشتند؛ ولدها را نوشتن آن

خوانان کده اشدعار یدا بسدیاری از شداهنامه اسدت دهیرسدفاهی به عار مدا با نقل شهای محلی گمنام هستند و دوبیتی

خواندند که امکان خواندن نداشدتند. مخاطبدان را برای مردمی می شاهنامهها، خانهکردند؛ در قهوهمی را روایت شاهنامه

بودندد؛ امدا آگداه یدان قاده گدی از پاکردند مخاطبان این نوع اشعار هممی خوانی بسیاری از این اشعار را حفظشاهنامه

آنان در پی کشف چیدزی  آور نبودملالها برای آنان تکرار این قاه دادندیگوش مبه قاۀ موزون یا روایت آن همچنان 

ای ایجدادبودند اما احساس شادی یا غمی که در قاه بود برای آندان عاطفدهپایان کار اشخاص قاه آگاهنبودند؛ چون از 
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بود. کنند درست م ل آن چیزی که ارسطو در مورد کارکرد تراژدی قائلبارها به آن قاه گوششد میوجبکرد که ممی

و از این راه ایجاد تزکیه نفدس )کاتارسدیس( یدا  و ترحمّ به نظر ارسطو کارکرد صحیح تراژدی بیدارکردن احساس ترس

 (.140 -129: 1369تطهیر و تهذیب آن احساسات در تماشاگران است )ارسطو، 

دادن بداقی قرائت یک نفر و گوش مبتنی برهای مردم ها در خانهها یا نقل قاهخانهخوانی در قهوهوع شاهنامهمجم

بدون آنکه نقشی در انتخاب شداه یدا حداکم  اجرا کنندو باقی  بدهد فرمانکه یک نفر  عادت کرده بودندبود. مردمی که 

 و از او بیدزاری کننددهنینفر گویند و بر حاکم معزول یا مقتدولب ثنا کنند و دعابایست برای حاکم وقت می داشته باشند

 ها ابراز اندوه کنند یدا در شدادی آندان شدادبودند و در غم و مرگ جایی قدرت نیز صرفاً شنوندهبجویند. در گزارش جابه

دردهدای آندان را  عری بود که بتوانددها آرزوی ظهور شاباشند. آنان نقشی در خلق یا نوع قرائت اشعار نداشتند نقش آن

چشدم بود که مدردم بده شداعر  گونهنیا. تر نکندسختبدهد تا زندگی را بر آنان  زای اندرگونهکند یا حاکمان را به بیان

 کهچنان؛ کند تیروایافتند که شعر آنان را می که شاعران، راویانیزدند چندانمی یا به گردِ راوی شعر حلقه دوختندیم

های شعر پارسی که ریشه در ادبیات سامانی و شدعر ستایشدی و دربداری دارد و حتدی ز جمله سنتا»اند محققان گفته

برد، روایدت شدعر اسدت. در ادب  ویژه آیین گوسانی پارتی نیز بازپستوان پیشینۀ آن را تا ادبیات پیش از اسلام و بهمی

گارهدای ادبدی اعدراب را از دورۀ جداهلی بده روزگدار است که یاده راهی بودهی دراز دارد و یگاناعرب نیز روایت، پیشینه

اسدت کده از سدوی شداعر، آوازی بودهشدن شعر بر زبدان راویدان خدوشاست. روایت در پارسی، خواندهاسلامی رسانیده

 (. 31: 1387)رادمرد و آدینه، « انددار گزارش سخن او بودهعهده

آنکده خدود اقددامی  جایبدهها نیز مدردم لات و مایبتشد که هنگام بروز مشکمی این نوع تربیت فرهنگی موجب

کده هدر  کردنددیگمدان مچندان که  نجات دهدو آنان را از بند و سختی  ظهور کندتا یک قهرمان  منتظر بمانند کنند

هدای حددیث . در کتابگفتندمی اصطلاحاً مجدد رأس مأئه به او کندیدگرگون مو وضع را  خواهد آمدیک نفر  صدسال

 (. 178تا: )سجستانی، بی« من یجدد لها دینها ئةعلی رأس کل ما مةانّ الله یبعث لهذه الا»: است ادشدهیآن  نیز از

خلقدت  مبتندی بدرپروری است در فرهنگ شرقی آفرینش پروری و قهرمانهای فرهنگ شرقی نخبهیکی از ویژگی

پروری در (. همدین مسدئله قهرمدان26 -23 :1383است )مالمیر، شده لقیک فرد خاص است و باقی موجودات از آن خ

هدا هدا و فرهنگ. رمان محاول تمدن غرب اسدت بدا معیارهدا و اصدول خداص خدود وارد سدایر زبانابدییتداوم مرمان 

بسدیاری از نویسدندگان عادر حاضدر اسدت؛ امدا مشدکل پروری های رمان شخادیتترین ویژگیاست یکی از مهمشده

است. مخاوصاً تکرار این مسئله از سوی نویسندگانی که با اصول  یپردازتیشخا جایبهپروری همچنان تکرار قهرمان

 هدای شخادیتیپردازی بده نگدارش تی شخادیت جایبده یعندیاست؛ جای شگفتی  آشنا هستندنگارش رمان مدرن 

سدازی بده تی  جایبدهکنند می و توصیه شمارندیم بیعپردازی را نویسی این نوع شخایتپردازند. در نقد داستانمی

شددۀ قبلدی مهم آن است که ساختار ذهن نویسندگان مبتنی بر تکرار الگوهای ساختهب ردازند؛ اما نکتۀ خلق شخایت 

هدا و بیاورند و به کشف زوایای پنهدان افدراد از نگداه خدود ب ردازندد تی آنکه خود به خلق شخایت روی جایبهاست. 

 . کنندیم یسیبازنوشدۀ قبلی را های شناختهالگو

 

 نتیجه  .3

آن فرهنگ عمومی ما همدواره بدا  تبعبههای قدیم و داستان دهدنشان میهای کهن ساختار آشناسازی در داستانتکرار 

و روبدردر شعرهای کلاسیک نیز با ساختار مشخص و پذیرفتۀ قبلی روبروست.  شدهنییتعشیازپآغاز و پایانی مشخص و 

مسدائل  مبتندی بدر. کارکرد اصلی شدعر نیدز است شدهرفتهیپذاگر هست همه در حدّ الگوهای . تحوّل و نوگرایی میهست

سببِ آنکه تودۀ مدردم . در گذشته بهمربوط استغنایی است و به درونیات فردی و احساسی در مرحله و موقعیت خاص 
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 استفاده بدود و نقدش پررندگقابلِ بودن آن برای عموم مردمونخاطر موزسواد خواندن و نوشتن نداشتند کاربرد شعر به

و تمدام  نداشدته باشددن در و داسدتان کداربرد چنددانی  شددیموجدب مشعر در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگدر 

 . عرضه شوددستاوردهای فرهنگی و اجتماعی در قالب شعر 

 جدادیا فدهیوظانجامو  ردم و ایفای نقش و مسدئولیتمجموعاً چنین بستر فرهنگی و پرورشی مجالی برای دخالت م

و پاسدخگویی  پارلمدانیاست و جنبدۀ انتقدادی و نظدام  یومعلولعلتترین مسئله در دنیای مدرن نظام . اما مهمکندینم

است که مردم دارای نقش فعالی هستند. در نظام سیاسی دمکراتیک، شعر کارآیی قبل را نددارد و بده حدوزۀ خاوصدی 

قدوت و داستان کارآمد است که مبتنی بر نظام علِّی و معلولی است و جنبۀ انتقدادی آن آن، ن ر  جایبه تعلق داردافراد 

نوشدتن و نددارد؛ بلکده در سدروکار نقش خوانندگان نیز فعال است. نویسنده یا راوی با پدیددۀ تکدراری  برآنعلاوه دارد

 جوی خویش. پیوسته در جستجو است حتی جست سندهینو یعنیاست؛ ها به دنبال کشف پردازش شخایت

 مشارکت نویسندگان
 این مقاله با مشارکت یکسان نویسندگان نگارش یافته است.

 تشکر و قدردانی 
 شود.مرکز تحقیقات دانشگاه کردستان تقدیر و تشکر میاز کتابخانه و 

 تعارض منافع

 «ندارد. با اطمینان کامل و اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع»
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